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دوران کودکــی ما با عشــق به عروســک ها 

سپری شد؛ چه عروسک های توی کمدمان 

که شعر می خواندند، بالا و پایین می پریدند 

و شــب ها تــوی بغل مــان می خوابیدند؛ چه 

شخصیت های عروسکی فیلم ها و کارتون ها 

کــه از تماشای شــان کیــف می کردیــم و به 

خیال پردازی های مان پروبال می دادند. این  

هفته با »حسام حیدری خواه« به  یاد بچگی ها 

سری می زنیم به دنیای عروسک ها. حسام، 

14ساله اســت و ســاکن قم. عروسک های 

نمایشــی می ســازد و در عروســک گردانی 

و صداپیشــگی هم دســتی بر آتش دارد. با 

حسام از طریق صفحه اینستاگرامش که در 

آن عروســک هایش را به نمایش می گذارد، 

آشنا می شوم. در ادامه، گفت وگوی من با این 

عروسک ساز نوجوان را می خوانید.

   عروسک ســازی را کی و چطور شــروع 
کردی؟ 

من از بچگی نقاشی کردن را خیلی دوست 
داشــتم، این علاقه کم کم به سمت  درست 
کردن کاردســتی و بعد هم عروسک سازی 
پیش رفت. سال 1394 وارد کانون پرورش 
فکری شدم و در کلاس های هنری مختلف 
مثل قصه گویی، نقاشــی و نمایش شــرکت 
کــردم. ســال 98 هم بــرای تئاتــر گروهی 
»خــروس زری« در حــوزه طراحــی لباس و 

طراحی صحنه در استان رتبه آوردم.

    بــرای ســاخت عروســک ها از چــه مواد 
اولیــه ای اســتفاده می کنی و چقــدر هزینه 

دارد؟ 
هزینه ساخت عروسک ها به نوع آن ها بستگی 
دارد. مثلا برای عروسک های »ماپت« تلویزیونی 
-عروسک هایی که تنه ندارند و عروسک گردان 

آن ها را مثل دستکش توی دستش می کند، 
مثل »جناب خــان«- از اســفنج تخته ای 

3،2  ســانتی متری اســتفاده می شــود 
و عروســک های »ماپــتِ« حجمی مثل 
»کلاه قرمزی« از اسفنج حجمی و روکش 

سیلیکونی ساخته می شوند. هر عروسک 
براســاس یک داســتان طراحی می شــود و 

هزینه ساختش بسیار بالاست؛ چیزی بین 4 تا 
15 میلیون تومان.

    از تجربه عروسک گردانی ات تعریف کن 
عروسک گردانی، خستگی بسیار زیادی دارد و 
به خصوص به ستون فقرات فشار وارد می کند. 
تنها چیزی که باعث می شــود این کار را ادامه 
دهم، عشق به آن است. یادم می آید سال پیش 
اجرایی برای جشن الفبا در یک مدرسه داشتم 
و یکی از عروســک ها را که دســتش شل  شده  
بود، اشتباهی سر صحنه بردم. دست عروسک 
وســط اجرا کنده شــد ولــی خــب درمجموع 

اجرای خوبی از آب درآمد.
    بیــن تمام عروســک هایی کــه هدایت یا 
ســاخت آن ها را برعهــده داشــتی، کدام ها 

محبوب ترین اند؟

نوجوان موفق 
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عبور مورچه های قرمز از آب

رفقا سلام!
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   نشد یک  بار من و بابام مثل فیلم ها 
با هم صحبــت کنیم. همین دیروز ســر 
یک موضوع ســاده بــا بابام بحثم شــد، 
گفــت: »این خونه یــا جای منــه، یا جای 
تو«. بعــدش صاحبخونه که خونه شــون 
مهمون بودیم، پُقی زد زیر خنده و فضا 

رو خراب کرد. 
   عیب نداره حالا. یک  بار همین سکانس 
رو تو لوکیشن خودتون بگیرین، بدون کات 

درست میشه.

 می خواستم به پسرخاله ام که رفته 
با شــلوارک تو آسانسور لاکچری عکس 
گرفته و زیرش نوشته »هوای پاریس هم 
گرمه« بگــم: »لطفــا قبل عکــس گرفتن 
تو پاریس برچســب "خدمات آسانســور 
برادران جوادی" رو بکن«« چون برادران 

جوادی هیچ شعبه دیگری ندارد. 
    خب اینا رو به خــودش می گفتی، چرا 

جای ما رو تنگ می کنی؟   

 چرا هرچی اینترنت گرون تر میشه، 
ســرعتش هم کمتر میشــه؟ ما چه جوری 
مســتندهای تحقیقــی دربــاره فُک های 

قطب شمال رو ببینیم؟
     واقعا حجم مصرف می کنین برای چنین 
چیزی؟ البته مــا هم کار ویــژه ای نمی کنیم، 
نصف حجم تو خونه ما فقط برای این مصرف 
میشــه که هیچ کس حوصله نداره با گوشــی 

اون یکی دیگه کلیپ های بامزه رو ببینه.

 از هموطنــان عزیــز می خــوام قبل از 
عکس گرفتن لنــز گوشــی رو تمیز کنن. 
من همه اش فکر می کنم تو فضای مِه آلود 

عکس گرفتن. 
    عه پس عکس های من این قدر فلســفی 
و تاره، از چرب بودن گوشــیه؟ من فکر کردم 

خودم خیلی متفکرم.

آن روز، روز محاکمه بود؛ محاکمه عشق. عقل قاضی بود و عشــق محکوم. قاضی عشق را به 
دورترین نقطه مغز که فراموشــی نام داشــت، تبعید کرد. تمامی اعضای بدن از دست عشق 
کلافه بودند و اعتراض می کردند و شــکایت های خود را پیش عقل می بردند. عشــق ناامید 
و افســرده شــده  بود و حرفی برای گفتن نداشــت. زندگی برای عشــق به پایان رسیده  بود. 
ناگهان صدایی آشــنا از دوردست به گوش رســید. صبر کنید! صبر کنید! من تقاضای عفو و 
بخشش دارم. عشــق کمی مکث کرد، داغی اشــک را بر گونه های خود حس می کرد. اشک 

در چشمانش موج می زد و جلوی دیدش را می گرفت.
 عشــق کمی پلک زد و چشمش به قلب افتاد؛ کســی که بیشــتر از همه از عشق ضربه خورده 
 بــود. قلب از قاضی خواســت تــا وکیل عشــق شــود و از او دفاع کنــد. قاضی پذیرفــت و قلب 
شــروع به دفاع کرد؛ »آهای چشــم! مگر تو نبودی که در فــراق یار بی تاب و هــر دقیقه و ثانیه 
مشــتاق دیدنش بودی؟ تو خود مقصری، گناهت را پای عشــق ننویس. آهای گوش ها؟ مگر 
شــما نبودید که برای شــنیدن صدایش بی قراری می کردید؟ آهای با شــما هســتم، درست 
اســت با شــما پاها! مگر شــما نبودید که شــیفته رفتن به ســویش بودید؟ آهای زبان! مگر تو 
نبودی کــه نــام او ورد دایمی ات بود و در شــادی و غم نامــش را زمزمه می کــردی؟« اعضای 
 بدن ســر تکان دادند و جلســه محاکمــه را ترک کردنــد. تنها قلــب و عقل در جلســه ماندند. 
عقل گفت: »قلب! دیدی که همه از عشق بیزارند و او را دوست نمی دارند؟ من در حیرتم که 
عشق بیشتر از همه تو را آزرده و تو از دســت او مصیبت های بی شماری کشیده ای. حالا چرا 
از او دفاع می کنی؟ قلب بعد از کمی مکث گفت: »من بی وجود عشق تنها تکه گوشتی هستم 
که در تمام عمر کاری تکراری انجام می دهد. من فقط با وجود عشــق قلبی واقعی هســتم«. 

عقل چیزی برای گفتن نداشت. 

بگو نگو

آثار شما 

 از بین عروسک هایی که ســاختم، »آلبالو« 
برایم محبوب تر است و اجراهای زیادی با آن 
داشتم. از عروسک هایی هم که هدایت شان 
برعهده من بوده  اســت، می توانم به »آقای 
خسته« اشاره کنم که خیلی خوب با آن کنار 
آمده ام. عروسک سازی و عروسک گردانی، 
پرسه زدن بین قصه ها و تجربه کردن است، 
نه صرفا یک جور کاردستی. این رشته، دقت 

و هوش لازم دارد. 
    تو تجربه بازیگری هم داشته ای، 
به نظرت عروسک گردانی در پشت 
صحنه کار سخت تری است یا اجرا 

روی صحنه؟ 
عروسک گردانی ســخت تر است چون 
بازیگــر می توانــد بــا حالت هــای مختلف 
صورت و بالا و پایین کردن صدا، احساساتش 
را به مخاطب منتقل کند و این کار در مقایسه 
با انتقــال دادن احساســات به وســیله یک 

عروسک بی جان، کار راحت تری است.
    نوجوانان علاقه مند به عروسک سازی 

چطور می توانند وارد این رشته شوند؟
از همه چیز مهم تر گذرانــدن کلاس های 
آموزشــی اســت تا ســبک عروســک مورد 
علاقه شان را مشخص کنند و از استادهای 
متخصص راهنمایی بگیرنــد. نوجوان ها 
بایــد اراده و امیــد داشــته  باشــند و از 
خلاقیت شــان بهره کافی ببرنــد. تلاش و 
پشتکار خیلی موثر است چون بعد از این که 
راه افتادند و روی صحنه اجرا کردند، تمام 

خستگی  ها فراموش می شود.  

زینب شفیع نادری|  خبرنگار افتخاری جوانه 

از همه چیز 
مهم تر گذراندن 

کلاس های 
آموزشی است تا 
سبک عروسک 
مورد علاقه شان 
را مشخص کنند

 ما دوست داریم 
با دیگران ارتباط 

برقرار کنیم 
و صرف رفتار 

انتشار مطلبی با 
دیگران ممکن 

است از سنجیدن 
درستی آن 

مطلب اهمیت 
بیشتری برای ما 

داشته  باشد

چــرا فیلم می بینیــم؟ برای ســرگرم شــدن؟ گذران وقــت؟ لذت 

بردن؟ خب البته علاقه به فیلم و سینما برای هرکس معنی و دلیل 

منحصربه فردی دارد اما دلیل ما برای تماشای فیلم ها چیزی بیشتر 

از یک ترجیح و انتخاب شخصی است؛ سینما بر روان و بدن ما تأثیر 

می گذارد حتی اگر به آن آگاه نباشیم. شاید بشود گفت عشق ما به 

سینما درواقع ریشه در همین تأثیر پنهان دارد. ژانرهای مختلف 

هم شکل گرفته اند تا به نیازهای مختلف ما پاسخ بدهند. چطور؟ 

با ادامه این مطلب همراه باشید.

Dusan Petricic :اثری از

 سکوت مطلق
  همان چیزی است

 که آرزویش را داریم؟ 
 تجربه بودن در ساکت ترین اتاق جهان 

تصور ما را از سکوت مطلق تغییر داده است 

اطلاعات عمومی 

دنیای عروسک ها، دنیای قصه و خلاقیت است  
گفت وگو با نوجوانی که در عروسک گردانی و عروسک سازی حرف هایی برای گفتن دارد  

  دوستان خوب جوانه!

 شما هم می توانید آثارتان را از 

طریق شماره های بالای صفحه 

برای مان بفرستید تا با اسم و 

عکس خودتان چاپ  کنیم.

   شنیدن صدای بدن در سکوت 
در آزمایشگاه »اورفیلد« مینه ســوتا، ساکت ترین اتاق 
دنیا ساخته شــده  اســت. طراحی این اتاق به گونه ای 
است که تا حدامکان از نویز جلوگیری و صدا را به جای 
 بازتــاب دادن جذب می کنــد. دیواره ها با ســازه های 
گوِه ای  شــکل و کــف متشــکل از مواد مشــبک، باعث 
شــده اند این اتاق کاملا بدون پژواک و ســطح صدا در 
آن حدود 9- دسی بل باشد. ما به طور متوسط، اتاقی 
با سطح صدای 30دسی بل را ساکت تصور می کنیم. 
برای این که این عددهــا برای تان قابل فهم تر باشــد، 
بد نیســت بدانید صدای محیطی در یــک فضای آرام 
–شامل آب جاری در دوردســت، خش خش درختان 
و آواز پرنــدگان- حدود 40دســی بل و صدای تنفس 

ما تقریبا 10دسی بل اســت. در اتاق اورفیلد که هیچ 
صدای محیطــی وجود ندارد، توجه انســان به صدای 
عملکرد اندام های درونی اش جلب می شود؛ صدای 
نفس کشــیدن، ضربان قلب، حرکت خون در رگ ها، 
ساییده شدن اســتخوان ها به یکدیگر، به هم خوردن 
اندام ها و صداهای آزاردهنده دیگری که به طور عادی 

خوش شانسیم که آن ها را نمی شنویم .

   پر کردن سکوت با توهم شنیداری
تجربه قرار گرفتن در سکوت مطلق آن قدر آزاردهنده 
اســت که بالاتریــن رکــورد تحمل کــردن آن تــا امروز 
45دقیقه بوده  اســت. ما به محاصره شــدن با صداها 
عادت داریــم و اگــر آن ها به طــور کلــی از زندگی مان 

حذف شوند، مغز شــروع می کند به پر کردن محیط با 
توهم  صدا که درصورت طولانی  تر شــدن این شرایط، 
می تواند بــه حالت تهــوع و حمله عصبی منجر شــود. 
نبود صــدا، به این معنی اســت که هیــچ پژواکی برای 
جهت یابی هم وجود ندارد. وقتی محرک های بیرونی 
غایب باشند، هماهنگی و تعادل از بین می رود و بیشتر 
مردم حداکثر می توانند 30 دقیقه در وضعیت سکوت 
مطلــق دوام بیاورند. پس اتــاق اورفیلد بــه چه دردی 
می خــورد وقتی ســکوت مطلــق این قــدر آزاردهنده 
است؟ اتاق ســکوت برای انجام آزمایش های علمی و 
صنعتی کاربــرد دارد؛ چیزهایی مثــل آزمایش کردن 
قطعــات رایانه ای ، لــوازم پزشــکی و ســمعک. از این 
اتــاق در مرحلــه ای از آمــوزش دادن فضانــوردان هم 
استفاده می شود. ناسا برای آن که فضانوردان را برای 
مقابله با کمبود صــدا آماده کند، بــه چنین اتاق هایی 
نیــاز دارد. دفعه بعــدی کــه آرزوی ســکوت مطلق به 
 ســرتان زد، یادتان خواهدآمد که چنین چیزی چقدر
 غیرقابل  تحمل اســت و در به کار بردن کلمه »مطلق« 

احتیاط خواهید کرد.
knowledgenuts.com :منبع

»خلیج هالونــگ« در ویتنام یکــی از پرطرفدارتریــن جاذبه های این 
کشور است که در فهرســت میراث های جهانی یونســکو هم به ثبت 
رســیده  اســت. کمتر کســی شــانس ســفر به این خلیج هزاررنگ با 
صدهــا جزیره صخــره ای اش را دارد.هالونگ شــامل تعــداد زیادی 
جزیره اســت که ســنگ های آهکی با انــدازه و شــکل های مختلف، 
بیرون آمــده از دل دریــا بارزترین ویژگی آن هاســت. قدمت بیشــتر 
این ســنگ آهک هــا 500میلیون ســال اســت. این خلیــج غارهای 
متعددی دارد که منحصربه فردترین آن ها، غــار »تیِن کونگ گروتو« 
است که در جزیره ای با همین نام در خلیج واقع شده  است. هالونگ 
بیش از هزار و 500 کیلومتر مربع وسعت دارد و شامل هزار و 960 
جزیره اســت که کمتر از نیمی از آن ها براســاس شکل ظاهری شان 
نام گذاری شــده اند؛ مثــل جزیــره »وُی« به معنای فیل کــه به خاطر 
شــباهتش به این حیوان است. جالب اســت بدانید که دریای سبز و 
زمردین پیرامون این خلیج در ظاهر بسیار عمیق به نظر می رسد اما 
تنها 10متر عمق دارد و بیشتر از هزار گونه موجود آبزی و گیاهی در 
آن زندگی می کنند. هالونگ به معنی محل فرود اژدها در دریاست. 
طبق افسانه های محلی در گذشــته های دور یک اژدها و فرزندانش 
برای دفاع از اهالی ویتنام به زمین آمدند و آتش، زمرد و یشم هایی که 

اژدها به سمت دشــمنان پرتاب می کرد باعث تشکیل صخره ها و آب 
سبز خلیج هالونگ شده  است! نکته جالب تر درباره هالونگ این است 
که اگرچه انسان ها از حدود 18 هزار سال پیش در این خلیج ساکن 

بوده اند اما همچنان بکر و شگفت انگیز است. 

 ژانر کمدی   
 ابزاری برای مقابله با استرس های 

روزمره 
تحقیقات متعــدد ثابت کرده انــد که خنده 
می توانــد به عملکــرد بهتر سیســتم ایمنی 
بدن کمــک کنــد و هورمون های اســترس 
را کاهــش دهد. یــک مطالعه در دانشــگاه 
»مریلنــد« نشــان داد کــه خندیــدن هنگام 
تماشــای فیلم کمدی باعث گشــاد شــدن 
رگ های خونی می شــود؛ به ایــن دلیل که 
وقتــی می خندیــم، بافت هایی که پوشــش 
رگ هــای خونــی را تشــکیل می دهنــد، 
منبســط می شــوند و فضا را بــرای افزایش 
جریان خــون بــاز می کنند. دکتــر »مایکل 
میلر«، مدیر مرکز پیشگیری از بیماری های 
قلب وعــروق دانشــگاه مریلنــد، می گوید: 
فشــار  می خندیــد،  فیلم هــا  بــه  »وقتــی 
خون خــود را به انــدازه انجــام تمرین های 
فیزیکی کاهــش می دهید.« خنــده هنگام 
می توانــد  کمــدی   فیلم هــای  تماشــای 
اضطــراب، پرخاشــگری و تــرس را کاهش 
دهد. تماشــاگران پــس از دیدن یــک فیلم 
طنز می تواننــد با درگیــری عاطفی کمتر و 
دیدگاهــی خلاقانه، به پیدا کــردن راه حل 

برای مشکلات شان فکر کنند.

ژانر وحشت
اضافه کردن چاشنی هیجان به زندگی 

افــرادی کــه مجــذوب فیلم هــای ترســناک 
می شــوند، بــا علاقه منــدان بــه فعالیت هــای 
ماجراجویانــه مثــل غواصــی، صخره نــوردی 
و اســکی بازی وجــه اشــتراک دارنــد؛ آن ها در 
مواجهه با ترس و وحشت، بیشتر احساس زنده 
بودن می کنند. ژانر وحشت به تماشاگرانش این 
فرصت را می دهد که اتفاق ها و موقعیت هایی 
را تجربــه کنند کــه در زندگی عــادی امکانش 
را ندارنــد. دکتر »جــورج باکریس«، متخصص 
بیماری های فشــار خون، می گویــد فیلم های 
ترســناک از نظــر فیزیولوژیکــی هــم بــر بــدن 
تأثیــر می گذارنــد؛ ضربــان قلــب را افزایــش 
می دهند، باعــث افزایش ترشــح »آدرنالین« و 
»کورتیزول« -معــروف به هورمون اســترس- 
می شــوند. این ژانر امکان تجربه کردن ترس و 
هیجان را به مخاطبانش می دهــد بدون آن که 
خطری واقعی آن ها را تهدید کنــد، با این حال 
میــزان تأثیرگــذاری اش آن قدر زیاد اســت که 
اســتاد آزمایشــگاه اعصاب دانشــگاه »راکفلر« 
در نیویــورک می گویــد اگــر خاطــره و تجربــه 
ناخوشــایندی دارید تا زمانی که از اثر هیجانی 
آن کم نشده، بهتر است از تماشای فیلم های ژانر 

وحشت اجتناب کنید.

ژانر درام و تراژدی 
 راهی برای کمتر درد کشیدن 

محققــان دانشــگاه »آکســفورد« می گویند 
برای علاقه ما به درام هــای غمبار توضیحی 
پیــدا کرده اند. آن هــا در آزمایش های شــان 
متوجه شده اند که تماشای این فیلم ها باعث 
افزایش احســاس تعلــق گروهــی و افزایش 

تحمل درد می شود.
 »رابیــن دانبــار«، یکــی از نویســندگان این 
مطالعــه و اســتاد روان شناســی تکاملــی 
دانشگاه آکسفورد می گوید: »فشار عاطفی 
کــه از تــراژدی دریافــت می کنید، سیســتم 
ترشــح »اندورفین« -مســکن طبیعی که در 

بدن تولید می شود- را تحریک می کند.« 
محققان ایــن آزمایش، شــرکت کنندگان را 
به دو گروه تقســیم کردند، گــروه اول را پای 
فیلم مستند نشاندند و به گروه دوم، فیلمی 
غم انگیز نشــان دادنــد. درنهایت بــا گرفتن 
آزمون هایی از شرکت کنندگان متوجه شدند 
کــه آســتانه درد در گــروه دوم افزایــش پیدا 
کرده ، خلق وخوی شان مثبت تر شده  است و 
با دیگران احساس تعلق و همدردی بیشتری 

نشان می دهند.
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محاکمه عشق 

سفرنامه

کلاس زبان

 وقتــی از ســروصدای بچــه همســایه و نالــه 
ابــزارآلات  و عربــده  دزدگیــر خودروهــا 
ســاختمانی کلافــه می شــویم، آرزو می کنیم 
کاش می توانستیم مدتی را در سکوت مطلق 
ســپری کنیم تا آرامش به زندگی مان برگردد 

اما تحقیقات می گوید ســکوت مطلق نه تنها 
آرامش  بخش نیست بلکه می تواند استرس زا 
و باعــث توهــم باشــد. در اطلاعــات عمومی 
این  هفته، قرار اســت به صدای سکوت گوش 

بدهیم.

چطور فریب اخبار نادرست را نخوریم؟ 

خلیج هزار   رنگ 

سینماتوگراف 

 اخبار جعلــی )Fake news( به اخبار و گزارش های اشــتباهی گفته می شــود کــه در انواع 

رسانه ها منتشر می شوند و هدف شان فریب  دادن است. اخبار جعلی امروزه مانند ویروس 

همه جا هســتند با این حال درصد قابل توجهی از مردم، توانایی خودشان را در تشخیص 

دروغ از حقیقت، بیش  ازحد واقعی ارزیابی می کنند و به راحتی فریب می خورند. آن ها این 

اخبار و اطلاعات نادرست را کورکورانه با دیگران به اشتراک می گذارند و باعث گسترش 

تصاعدی اش می شوند؛ به  این  ترتیب، ویروس به سرعت فراگیر می شود.  

  چرا به گسترش اخبار غلط دامن می زنیم؟
تحقیقات نشان می دهد بیشتر مردم تمایل به اشتراک گذاری اطلاعات نادرست  ندارند پس 
چرا ما به انتشار ویروس اخبار جعلی دامن می زنیم؟ ماجرا بر سر انگیزه های جانبدارانه نیست. 
دلیل شکست خوردن ما در تشخیص اخبار واقعی از اخبار نادرست، »تفکر تنبل« است. مردم 
در مواجهه با اطلاعات به احساسات و شهود خود تکیه می کنند و به  اندازه کافی درباره آن چه 
می بینند و می خوانند، تأمل نمی کنند. ازطرف دیگر سیل ورود اطلاعات به ذهن ما در فضای 
مجازی، دلیل دیگری است که حواس پرتی و بی دقتی ما در مواجهه با اخبار را تشدید می کند 
اما این ها تنها دلایل موجود نیست. شبکه های اجتماعی همان طور که از اسم شان مشخص 
است، فضایی برای تعاملات اجتماعی هستند. ما دوست داریم با دیگران ارتباط برقرار کنیم 
و صرف رفتار انتشــار مطلبی با دیگران ممکن اســت از سنجیدن درســتی آن مطلب اهمیت 
بیشتری برای ما داشته  باشد. خب با این حال خبر خوب آن است که ما محکوم به فریب اخبار 

دروغ خوردن نیستیم و می توانیم مهارت شناسایی آن ها را در خود تقویت کنیم.
  چطور اخبار غلط را شناسایی کنیم؟

اخبار نادرست، طیف دارند؛ از اخبار پوچ و غیرقابل  باور که به راحتی تشخیص داده می شوند 
تا انواع ظریف تر و پیچیده تر که حاوی اطلاعات غلط و گمراه  کننده اند که اشــتباه بودن شان 

آشکار نیست. پس چطور آن ها را شناسایی کنیم؟

۱ نشــانه ها را جــدی بگیریــد. اخبــار 
نادرســت، معمولا احساســات ما را نشانه 
می گیرند. آن هــا اغراق آمیزند. ادعاهای 
بزرگ و جســورانه ای  را مطــرح می کنند. 
»خیلی خوب« یــا »خیلی بــد«، مغرضانه و 
جهت دارنــد و در برخــورد اول معمــولا 
واکنش ما به آن ها چشم های گشاد شده و 
دهان باز است. اگر با چنین اخباری مواجه 
شــدید، در پذیرفتــن آن هــا حساســیت 

بیشتری به خرج بدهید.
۲ دنبــال منبــع بگردیــد. مطلبــی کــه 
به دست شما رســیده ، از کجا آمده  است؟ 
کلیدواژه های آن را گوگل کنید تا ببینید به 
منبع معتبری می رسید یا خیر. یعنی یک 
خبرگزاری شناخته  شده یا وب سایتی که 
نویســندگان آن مشــخص شــده اند و در 
قســمت »دربــاره مــا« اطلاعــات واضحی 

درباره اهداف و تاریخچه آن وجود دارد.
۳ دنبــال ســابقه نویســنده بگردیــد. 
اسمش را جست وجو کنید تا بفهمید دیگر 
چه مطالبی و برای چه رسانه هایی نوشته  
اســت. اگر مطلب دیگری به قلــم او وجود 
ندارد یا اسمش را در منابع غیرقابل  اعتماد 
حرف هایــش  درســتی  کردیــد،  پیــدا 

تردیدآمیز است.
۴   دنبال عکس بگردید. اگر یک مطلب با 
عکســی همــراه شــده  اســت و ادعاهایی 
درباره آن دارد، عکس را روی سیستم تان 
ذخیره و در قسمت »جست وجوی عکس« 
گــوگل آن را آپلود کنید. آیــا اطلاعاتی که 
درباره این عکس نمایش داده می شود، با 

آن چه در خبر آمده  است، مطابقت دارد؟
scientificamerican.com :منابع 
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مثال:

Thank   you   so   much   for   your   help ,  

I   appreciate   that. 
ترجمه: برای کمکت خیلی ممنونم، 

جبران می کنم.

مثال:

Can I  borrow   your   car ?   I   will 

owe   you   one!

ترجمه:  می توانم خودروی تو را قرض 

بگیرم؟ جبران می کنم. 

I  owe  you  one             
جبران می کنم

I   appreciate   that  
ممنونم/ جبران می کنم

هم معنی 

چرا به  ژانرهای 
سینمایی مختلف 

نیاز داریم؟ 
 مروری بر نقش و کارکرد

  انواع ژانر سینمایی 

در زندگی روزمره 

این چه وضع اینترنته؟ ها؟ 

دانیال دایی داووداینا |  طنزپرداز


